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ر بحطه باشد خب روشن انت، های  انت که در نیره عملیه زدیم که آن جای  که اگحرف در این باب همان حرف

های  عقلای  داشته باشد در  هایت گفتیم احراز این که از شلرع گرفت لد عوا یم بفهمیم. اما آن جای  که ریشهزود م 

مشک  انت. فلذا این جا هم آن ارعکازاع  که م شم آن ممکن انت امور عقلائیه باشد احراز این که بدا یم ایلن بلر 

کاز عقلائ  متشرعیه هست مشک ع. چون ممکن انت  ه، همان بیا   که دیروز داشلتیم. ایلن این ارعکاز عقلای  ارع

 بحث بحمدالله عمام شد، ان شاء الله ال اب الثالث قاعدة لو کان ل ان. 

  

 7جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

انت. حاصل  « لو کان ل ان»فرمای د قاعده به خصوص بعض فقهاء کثیراً به آن انت اد م ر فقه یک  از قواعدی که د

مفاد این قاعده این انت که اگر چ ین حکم  وجود داشت؛ وجوباً، عحریماً، شرطاً، جزئلاً، حکلم وضلع  باشلد یلا 

ن، بین ملردم و بایلد املر متدی یعکلیف  باشد، اگر چ ین حکم  وجود داشت، وجود آن ملازمه داشت با اشتهار بین 

شد، و بما این که این آشکاری، این وضوح، این اشلتهار وجلود  لدارد پلس معللوم ظاهر و آشکاری برای همه م 

گلوییم طللوع فهمیم که   وده. مثلاً م شود آن   وده چون وجودش ملازمه دارد با این اشتهار، از عدم اشتهار م م 

فهمیم خلب طللوع هلم بی یم روزی وجود  دارد و هوا عاریک انت مل اگر م  د روز،خورشید ملازمه دارد با وجو

شود اگر گفتن اقامه و اذان در عمام صلوات یومیه یک امر واجب لازم  بود کله  شده. این جا هم این. مثلاً گفته م 

د، وزان رکلوع، وزان وره حمشد وزان ن ماز بدون آن باط  بود این ل ان و اشتهر، اگر چ ین چیزی بود وزان آن م 

خواه د  ماز بخوا  د، این شد چون همه م تلا هست د، همه م نجده، اگر این عوی  مازها واجب بود خب آشکار م 

یک چیزی   ود مخف  بشود، یک عده بدا  د، یک عده  دا  د. این حکم در اثر شلدت ابلتلاء همگلا   بله او یلک 

شود وجوب  دارد. این دلی  خیل  جاها ما این که  شده پس معلوم م شد ف حکم  انت که اگر بود باید آشکار م 

شود، دیگر شلک  گیرد، چون واقعاً خودش موجب قطع م  افع انت و دیگر مراجعه به برائت و اصول عملیه را م 

تیم رو بله ق لر ز بایسلما د. مثلاً الان اگر از شما نؤال بک  د آیا واجب انت که مام ق   از هر  مابرای ما باق   م 
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گوییلد دهید؟ م شریف پیام ر یک نلام به پیام ر بدهیم بعد وارد  ماز بشویم، واجب انت. شما الان چه جواب  م 

ک یلد، قطعاً واجب  یست. اگر چ ین چیزی لازم بود در  ماز، ل ان و اشتهر. برای عدم وجوب آن برائت جلاری  م 

گوییم که ما اشتهار، حالا که اشتهار پیدا  کرده  یست. پس این جاها  م  شته بایقین داریم چون این حکم ملازمه دا

ک یم که واجب انت یا واجب  یست، رفع ما لایعلمون.  ه، این جاها همین که لم یشتهر به  حو ش هه حکمیه شک م 

 و لم ی ن، دلی  بر این انت که  یست و   وده انت. 

یک  از آن فقهای  که بسیار به این قاعلده «  من الفقهاء ف  جملةٍ من المسائ یرواحدٍمقدمةع انتدل غ» فرمای د که:م 

به این قاعلده خیلل  جاهلا  «لو کان ل ان»، «لو کان ل ان»فرماید محقق خوی  انت. خیل  جاها در فقه عمسک م 

 ایشان انت اد فرمود د. 

 ک د؟ س: ثمره عمل  پیدا  م 

 ج: چرا دیگه. 

 س: ؟؟ 

رند. حالا اگر شما در برائت شرع  هم مث  بع   از فقهاء م اقشه کرد د و   هست  وبت به برائت  م یت  دلج: وق

 افتید دیگر. ای شدید دیگر گیر م حق الطاعه

 های دیگرش این  یست که....س: یک  از عفاوت

تات آن حجت انت، از باب این که مث ک د  ه از باب این ج: این جا چرا، چون به مث تات این یقین آدم یقین پیدا م 

 آورد. که یقین به این یقین به لوازم م 

« یعم  به الإبتلاء»آن مسائل  که این ویژگ  را ال ته دارد که « انتدل غیر واحدٍ من الفقهاء ف  جملةٍ من المسائ  الت »

ارد فللذا شلرط اعملال ایلن جود  دای وو الا مسائل  که ابتلاء به آن عموم  و همگا    یست آن جا چ ین ملازمه

 قاعده جای  انت که آن مسمله یعم  به الابتلاء باشد. 

أن  علدم اشلتهار شل ءٍ و علدم »که حاص  آن قاعده این انلت کله « حاصلها»که « بقاعدةٍ»ک  د خب انتدلال م 

دلی ع علل  » ء ر آن شاین که مقصود از این ش ء همان احکام انت، احکام عکلیفیه یا وضعیه. و عدم ظهو« ظهوره
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اگر ثابلت بلود و وجلود داشلت « لو ث ت»آن ش ء به جوری که « فیما اذان کان»در کجا ال ته؟ « عدم ذلک الش ء

شد برای همگان. حالا یا بگوییلد بلرای همگلان یلا شد، ظاهر م شد، واضح م هرآی ه این م ان م « ل ان و ظهر»

 آید.صوصیاعش بعد م این خ بگویید برای خصوص فقهاء که این عوضیحات و

تل  فیقال إن  الإقامة للصلاة من الاموری الت  یعم  به الإبتلاء ب  ی »اقامه در مقام اذان. « و ذلک مث  وجوب الإقامة»

گوییم برای این انلت این که عل  الاق  هم م « بها ک  مکلفٍ ف  ک  یومٍ خمس مرات عل  الأق  فلو کا ت واج ة

« فلو کا ت واج ة»صلواع  به گرد ش باشد بیشتر از پ   بار مورد ابتلاء او واقع بشود. ق ای  که گاه  ممکن انت

ل ان ذلک و اشتهر ب  صار وجوبه »شد اگر اقامه یک امر واج   در  ماز بود به حیث که   ودن آن موجب بطلان م 

شد کله همله  ء از واضحاع  م ب آن شبلکه در اثر ابتلاء همگا   به آن وجو« من الواضحات الت  یعرفها ک  احد

پلس « فکیف لم یشتهر ذلک و لم یت ح و لم یلتزم بوجوبه عدا  فرٍ یسیرٍ ملن الاصلحاب»ش اخت د آن را. افراد م 

چگو ه شده که مشتهر  شده و مت ح  شده و ملتزم به وجوبش  شده مگر عده کم  از فقها و اصحاب. پس ب لابراین 

گوی د... و مشهور مردم و مشهور مسلمین، مشهور امامیله،  شلده مشهور فقهاء م  ست د وهمین که عده کم  ملتزم ه

ای را داشت. خب خیل  جاها هست که بله هملین ملا شود واجب  یست چو اگر وجوب بود چ ین لازمهمعلوم م 

در  ملاز بشلویم خلواهیم م تقل  ک یم مثلاً عک یرات، عک یراع  که برای هر عمل  به عمل  دیگلر کله م عمسک م 

شود عک یر بگوید برود نجده، از نجده اول که عک یرات وارد شده که عک یر بگوید و برود رکوع، از رکوع که بل د م 

شود عک یر بگوید برای نجده ثا یه. بع   از فقهای معاصر هم احتیاط واجب شاید کرد د، معاصری که حالا بل د م 

که اگر این واجب بود ل ان و ظهر، این مورد ابتلاء همه انلت، پلس  ین انتبه رحمت خدا رفت د. خب جواب بقیه ا

آن روایاع  که امر به عکلیف کرده معلوم انت امر انتح اب  انت و الا ل ان و ظهر. یا در نجده علاوت. بع   فقهاء 

آخر، این در نجده علاوت بایلد  اً، عاگوی د در نجده علاوت این لااله الا الله حقاً حقاً لا اله الا الله ایما اً و عصدیقم 

خوا ده بشود، احتیاط واجب کرد د. جواب این انت که بابا درنت انت این حدیث دارد و لکن اگر این واجب بود 

شود نجده علاوت این چیزها را  لدارد، بلله به همگا   انت این ل ان و ظهر، معلوم م و نجده علاوت هم که م تلا

 ها مستحب انت. این
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انم این قاعده را گذاشت د قاعده لو کان ل ان، چرا؟ برای خاطر این که در « ت هذه القاعدة بقاعدة لو کان ل انو نمی»

ای انتث ائیه شد، یک ق یهگوییم اگر بود باید آشکار م شود. م فرآی د انتدلال همین لو کان ل ان به کار گرفته م 

 ی ن فالمقدم مثله، پس مقدم هم  یست. لکن لم ل ان وگوییم لو کان آن حکم دهیم م عشکی  م 

 س: ؟؟؟

ج: بله، قهراً اگر این در عصر معصومین این وجوب گفته شده بود، این حرمت گفته شده بود ل ان. ال تله ایلن قاعلده 

فلین و اختصاص   دارد انتفاده کردن از آن به عصر معصومین، به این مع ا. و در فقه چرا. ولل  املروز هلم ملا مکل

گوییم اگر فتوای مرجع عقلید ملا ایلن بلود عوا یم عمسک ک یم مثلاً م مقلدین علما به این قاعده در یک جاهای  م 

 شود فتوای او این  یست. ل ان و ظهر، پس معلوم م 

 ...عوا د باشد، اگر یقینآور م س: این که به  فسه حجت  یست، فقط یقین

 ما یقین بیاورید. برای شج: فکف  به شرفاً و فخراً که 

گاه  در کتب فقهیه این ع ارت را « و نمیت هذه القاعدة بقاعدة لو کان ل ان و قد یع  ر ع ها بعدم الدلی  دلی  العدم»

ای،  له گوی د عدم الدلی  دلی  العدم. همین که دلیل  بر این مسمله..  ه آیلهبر د که م به جای لو کان ل ان به کار م 

ای، یلک اش این بلود کله یلک آیلهشود  یست، اگر بود لازمهای، هیچ   یست معلوم م متشرعیهنیره  روایت ،  ه

 خود دلی   داشتن دلی  بر این انت که... شد. همین که دلی   دارد،ای، این برای این پیدا م روایت ، نیره متشرعیه

براناس ظاهر که وجلوب انلت افتلاء ت ول  س: .... بحث این انت که اگر... و ظاهر روایت هم وجوب جمعه ان

  شده، 

 ج: در چ ؟

و عمکیدات فراوان، م تها هیچ فقیه  در طول عاریخ مثلاً اغتس  یوم الجمعة  س: روایاع  ظاهرش وجوب جمعه انت،

براناس آن حکم به وجوب غس  جمعه  کرده، ایشان باز هم به همان قاعده انت اد کرده. روایت وجود که ظاهرش 

 ...هم
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جای  بلود کله  ها، همینهای  که زدم برای نجده چ  و عک یر و اینگویم روایت. عازه من هم گفتم، مثال ه  م  ج:

 ها وجوب بود ل ان و ظهر.گوییم اگر این وجوب بود، مفاد اینروایت دارد، ول  م 

 فهمیم  یست؟ س: پس این ظاهری که ما م 

شود بر این که این افع  را باید حمل  بلر وب  یست پس قری ه م ریم وجج:  یست. پس آن وجوب  یست. یقین دا

 انتح اب بک یم. 

 س: انتان در... لو کان ل ان، مقدار بیا ش آن چیست؟ 

 شد، این بان و ظهر یک مع ا دارد. ج: مقدار بیان  ه، یع   اشکار م 

 س: ؟؟ 

رای همه متشرعه؟ برای خصوص فقهاء؟ برای همگان؟ کجا؟ بگوییم، بعداً ان شاء الله خواهد آمد ل ان در ج: حالا م 

ک د؛ ل ان للفقهاء، یا ل ان لک ال لاس، یلا گوییم. این ملازمه وجود دارد که اگر این بود ل ان، حالا جابجا فرق م م 

ن برای آواهیم بگوییم بین این و این آشکار شدن یا ×ک د. بالاخره م ه خصوص متشرعه، این جابجا فرق م ل ان ب

یا برای آن یا برای آن به حسب موارد ملازمه انت. وقت  ملازمه بود،   ود یک طرف ملازمه دلالت بر ایلن کله آن 

 طرف هم  یست. ق ائاً لحق الملازمه. 

 دا یم که یک نری روایت از بین رفت د؟؟س: حاج آقا وقت  م 

واجب بود ملازمه داشت که... اگر شارع این را  گر اینگوییم اگر واجب بود یک جای  اج: اگر واجب بود، ب ی ید م 

یطش را بعلداً خلواهیم جع  کرده بود، این ملازمه داشت به این که آشکار بشود. حالا کجا قاب  عط یق انلت؟ شلرا

گوییم دیگله، عط یقلات و شلرایطش فعلاً داریم ک ری را م گفت، فعلاً را ق ول دارید اگر ملازمه باشد ق ول  دارید؟ 

 آمد. خواهد 

  ود دلی  این جاها دلی  بر   ودن انت،  ه   لودن دلیل  باعلث شلک ملا « و قد یع ر ع ها بعدم الدلی  دلی  العدم»

شود، شما در رنلائ  خوا دیلد، شود برویم به اصول مرخصه مراجعه ک یم، گاه    ودن دلی  موجب شک  ما م م 

دارد یک  از م اشئ آن فقدان الدلی  انت. یک  از م اشلئ ای شئهای دیگر خوا دید که ش هات حکمیه م ادر کتاب
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شلود ولل  خیل  جاها موجب شک م  آن اجمال الدلی  انت، یک  از م اشئ آن ععارض دلی  انت. پس عدم الی 

برد که  یست و آن جاهای  انت کله شود، شک را اصلاً از بین م در جاهای   ه، عدم الدلی  دلی  بر عدم وجود م 

د و وجود دلی  ملازمه انت. وقت  بین وجود او و وجود دلی  ملازمه شد پلس اگلر دلیل    اشلد معللوم ین وجوب

خورید. خب این شود. فلذا گاه  هم در کتب فقها شما به این عع یر برم شود آن  یست، یقین برای ما حاص  م م 

صول  ما این قاعده مورد بحلث قلرار  گرفتله. کتب ا شود ول  متمنفا ه درب ی ید بسیاری از جاها از آن انتفاده م 

یک  از ممیزات این کتاب همین انت که این چیزهای  که خیل  در فقه کاربردی انت ول  حدود و ثغور و ضلوابط 

ها را بحث ک د، روشن ک لد، ضلوابط و خصوصلیاعش را آنو خصوصیات آن روشن  شده این متکف  این انت که 

 ععیین و ع یین ک د. 

 ن عع یر عدم الدلی  دلی  العدم ظاهراً عفاوع  با لو کان ل ان...س: ای

 ج: هیچ   دارد. 

 ها دلی  هست ول  این دلیلیت عوا ای  اث ات  دارد، ممکن انت زیر مجموعه...س: چون که گاه  وقت

، آن وجود داشت اث ات گوییم، ب ی ید عدم الدلی  این موضوع  انت که باید یک دلی  عوا ای برج: همان جا هم م 

 باید داشت. ب ی ید باید ب ی یم طرف ملازمه چیست. 

گوید من این دلیل  را ق لول ک م بعد آن یک فقیه دیگر م گوید من این دلی  را ق ول م س: مثلاً بع   از فقهاء م 

 ک م. اختلاف... م 

 ده بر آن عط یق بشود. ین قاعج: درنت انت، اما اگر یک جای  خصوصیت یک موضوع  این جور بود که ا

 س: حد عفاوت همان کان ل ان انت. 

ج:  ه، این جا هم همین جور انت. اگر خصوصیت یک موردی این جوری بود که اگر این واجب بود یا حرام بود یا 

مسلل م شرط  ماز یا عم  دیگری بود، یا جزء بود این باید یک دلی  مسلم  داشت، این ملازمه باشد. حالا که دلی  

شلود وجلوب  لدارد.  دارد ولو یک دلی  غیرمسلم  داشته باشد باید یک دلی  مسل م داشت. حالا که  دارد معلوم م 

ک یم بین این دو عا ملازمه انت. این در حقیقت این عع یر هم یک صغرای  انت، یک ملوردی چون فرض داریم م 
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این فعل  « و الفع »فرماید شود؛ م د؟ الان روشن م گیری انت از همان قاعده لو کان ل ان، چون کان را شما چه م

گوییم لو کان ل ان، این کان، کان عامه انت، کان این جا یع   ث تل، م « أع   کان»که در این قاعده به کار برده شده 

یلک خ لری ن طور بود آن ش ء فلابود آن،  ه. اگر م عحققل، وُجد.  ه کان  اقصه باشد که خ ر داشته باشد. اگر م 

خوانتیم به او بدهیم، این جور  یست که کان  اقصه باشد که بخواهیم برای یک موضوع  خ ری را اث ات بک یم. م 

 گوییم لو کان، اگر این، یع   لو عحققل، لو وُجد، لو ث تل، این جور باید مع ا ک یم.  ه، م 

در ایلن « و التفصی  الکلام فیهلا»حالا « تامه بمع   ث تلکان الو الفع  أع   کان ف  هذا التع یر یراد به »فرماید: م 

 « یستدع  التکلم ف  امورٍ»قاعده 

 س: ب خشید انتاد جزو امارات انت این ؟؟

 بله. ج: 

 س: این قاعده جزو امارات انت؟

ملارات وییم اآور هم هست بدا یم بله، اما اگر بگلج: اگر امارات را به حسب اصطلاح اصول  شام  مواردی که قطع

 شود. آورد و جزو امارات  م مال فقط ظ یات انت، آن وقت  ه دیگر، این قطع م 

الامر اول: عوضیح القاعده. أن  القاعدة الملذکورة »خب اموری را باید برای عفصی  این قاعده بیان ک یم. « الامر اول»

دا ید یک نت که قیاس انتث ای  م یک قیاس انتث ای  ااین قاعده مشتم  بر عشکی  « مشتملة عل  قیاس انتث ای ٍ

جا ک یم. این ک یم یا عال  را انتث اء م در آن یا مقدم را انتث اء م  ....آییممقدم دارد، یک عال  دارد و در عال  ما م 

بین ع ی ن آن  و« الملازمة بین ث وت الش ء»در این قیاس « مشتملة عل  قیاس انتث ای ٍ یدع »هم همین جور انت. 

گوییم اگر الان شب بود باید همه جا عاریلک م « و یستدل ب طلان التال  عل  بطلان المقدم»ش ء و ظهور آن ش ء 

گیریم شب بود باط  انت. شب بودن باطل  انلت. بود، و لکن همه جا روشن انت و عاریک  یست پس  تیجه م 

ن بود که اقامه برای  ماز شرط در صحت انلت، اگلر حکلم گوییم اگر حکم خدا ایاین جا هم همین جور انت، م 

شد و چون ایلن ظهلور پیلدا شد، اختلاف   م شد، برای فقهاء ظاهر م خدا این بود این باید برای همگان ظاهر م 

شود حکم خدا این  یست، مقدم باط  انت که بگوییم حکم خدا این  کرده و برای همه اختلاف  انت پس معلوم م 

شلود این قیاس را و ایلن انلتدلال را )بله هلردو م « و یستدل ب طلان التال  عل  بطلان المقدم کما عرفت»انت. 
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در آن مثال بین ث وت وجوب اقامله و « حیث الدع  الملازمة»ای که در نطور بالا زده شد. برگردا د( در مثال اقامه

ظهور آن وجوب و عدم اشتهار آن، عل  عدم  «بعدم»در فقه « و یستدل»بین ظهور آن وجوب و اشتهار آن وجوب 

 وجوب اقامه. خب این روشن. 

و م شم الملازمة ف  المثال أن  الإقامة من الامور الت  یعم  به الاطلاع فیدع  ف  مث  ذللک أن  حکلم المسلمله مملا »

قیاس انتث ای  عشکی  خب گفتیم یک « لایخف  ب  یظهر و یشتهر فعدم الظهور و الاشتهار دلی ع عل  الا تفاع الحکم

شود بین ث وت و اشتهار و ث وت. خب این ملازمه برای شود که در یک بخش این قیاس انتث ای  ادعا ملازمه م م 

چیست؟ ملازمه بین دو ش ء گاه  به خاطر این انت که علت و معلوم هم هست د، گاه  ملازمه بلین دو شل ء بله 

د، گاه  ملازمه بین این دو ش ء برای خاطر این انت که ارع اط عرف ، خاطر این انت که معلول  علةٍ واحده هست 

شو د ولو ارع اط عقل    اشد. خب این جا بلین مقلدمات اگلر ملاصه عرف  بین این دو عا هست که از هم جدا  م 

ز ابلتلاء فرماید وجه ملازمه ع لارت انلت اکرد این وجه ملازمه چیست؟ م حکم خدا این بود باید اشتهار پیدا م 

همگا  . وقت  یک چیزی مورد ابتلاء همگان باشد و آن هم وجوب باشد که خدای متعال آن را به ع لوان وجلوب 

ک د که همگان از آن اطلاع پیدا ک  د دیگر، آن هم در جع  فرموده باشد، قهراً چون همگا   انت این ملازمه پیدا م 

ل که اعصار ائمه علیهم السلام بود و همه اه   ماز بود لد،  ملاز های متعدد. عوی این دویست و پ جاه ناطول زمان

کرد د اگر واقعاً اقامه از شرایط  ماز بود دید د خیل  جاها به ائمه اقتداء م جماعت،  ماز فرادی،  مازهای ائمه را م 

شلد مثل  م شد مث  وضع قرائت حمد، وضلعش فهمید د، وضعش م که بدون آن  ماز باط  بود خب این همه م 

مث  نه رکعت بودن  ماز مغرب، چهار رکعلت بلودن بقیله، ایلن  رکوع، مث  نجده، مث  دو رکعت بودن  ماز ص ح،

 به همگان بودن وجه ملازمه انت. شد دیگر. پس همگا   بودن و م تلاآشکار م 

چون اگر شلرط « یعم  به الإبتلاء»در مثال اقامه این انت که اقامه از اموری انت که « و م شم الملازمه»فرماید: م 

شود در پس ادعا م « فیدع  ف  مث  ذلک»شد.  ماز بود،  ماز بر همه واجب انت آن هم مورد ابتلای همگا   م 

فقه یا در جاهای دیگر مث  اصول، جاهای  که این مطلب مفید انت برای آن، در مث  این جور جای  که مورد ابتلاء 

فعدم الظهور و عدم »ب ابراین چون این چ ی   انت « مسملة مما لایخف  ب  یظهر و یشتهرأن  حکم ال»همگا   انت، 

 دلی ع بر ا تفا حکم. این امر اول که امر واضح  انت و درنت انت. « الاشتهار

 « الامر الثا  :»
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 س: بالاخره این ملازمه...

 ج: بله؟

 س: ملازمه عرفیه شده؟ 

یه انت در این موارد. برای خاطر این که عرض کردیم وقت  مورد ابلتلاء همله ج:  ه، عرفیه هم که هست، بلکه عقل

عکلیف را ا جام بده د، پس ب ابراین قهراً این را یلاد شان مکلفین انت که این مکلفین مهتم هست د به این که بسیاری

ها باید بلود. شد، بین هم آنم به عده خاص  بود بله مشتهر  فهمید د این جوری انت، اگر م تلاگرفت د، قهراً م م 

شد همله شد و همگا   م اما وقت  یک چیزی همگا   هست ب ابراین لازمه قهری این، این انت که باید مشتهر م 

 فهمید د. این مطلب اول. م 

 س: نیره عقلاء با شهرت فرقش چیست؟

 ج: بله؟ 

 س: فرق قاعده با نیره عقلاء چیست؟ 

 نیره عقلاء که  یست اولاً. ای  یست.ج: این جا نیره

 س: نیره مسلمین یا شهرت که در اصول بحث شده این همان قاعده انت. 

ک یم ایلن جلا بله شد، آن جا به وجود نیره عمسک م شان م گوییم اگر بود باید نیرهج:  ه، این جا این انت، م 

شود  یست. فحلص نلیره ایلن  شده معلوم م شد، حالا که شان م گوییم اگر واجب بود باید نیره  ودن نیره. م 

شد، ایلن جلا بله ایلن کله ای وجود دارد، ارعکازی وجود دارد، به وجود نیره حکم شارع کشف م انت که نیره

 خواهیم کشف بک یم. ای  شده، نیره همه  یست که اقامه بگوی د، از عدم السیره م نیره

گفتیم نیره بر این انت که یک چیزی را ای  بر عدم الزام بود. م ههای  بر عرک یا نیرهس: همان جا هم یک نیره

 ک  د. الزام   م 
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ک یم اگر نیره عقلاء باشد چه ج: بله، آن جا هم که هست دو حیث کشف دارد؛ یک  این که وقت  به نیره عمسک م 

میمه بک یم یکل  از انلس عوا یم کشف بک یم؟ به ضمیمه عدم ردع شارع. اگر نیره متشرعه باشد باید ضجوری م 

ک یم، به آن انس ثلاثه کار  داریم، ثلاثه را عا بتوا یم کشف حکم شارع را بک یم. اما این بیان  ه، عوجه به ملازمه م 

گوییم چون بین وجود حکم و بین این نیره و بین این روشن شدن ملازمه انت، حت  اگر این روشلن شلدن بله م 

شلان، شلان  له بله عمل  کردنبدا  د  ه این که عم  ک  د. اگر بود همه باید بله دا ستن نیره هم  یا جامد، همه باید

گوییم بین این و این که برای همه روشن باشد، بدا  د، حتل  ک د؛ یک  این که این جا م ب ابراین با نیره دو فرق م 

هلا ن کار  داریم، به این که برای اینشادا د عوی  ماز حمد هست، رکوع هست. به عم خوا د م آن که هم  ماز  م 

شان شان، این یک فرق. به نیرهروشن بشود، بدا  د. پس این جا ملازمه بین این انت، بین وجود آن حکم و دا ستن

شان. دو؛ این که این جا هم م شم ما انس ثلاثه  یست بلکه م شم این جا همین ملازمه انلت، کار  داریم، به دا ستن

 ک د به این که حکم شرع این  یست. ا را آگاه م این ملازمه م

الله بعداً که گاه ... الان جا گفتیم لو کان ل ان، حالا که  یست پس آن حکم هم خب ال ته گاه  خواهیم گفت ان شاء

آید ک یم یع   عدم وجود آن حکم، آن حکم  یست. بعداً خواهیم گفت و ظاهراً م  یست، فعلاً این را داریم اث ات م 

 دهیم. ای که بعداً عوضیح م شود. اما با یک وانطهکه گاه  همین قاعده لو کان ل ان دلی  بر وجود حکم هم م 

 شود؟ س: ارعکاز متشرعه م 

 عوا د بک د. ج: آره. یع   گاه  اث ات حکم م 

ت انت مثلاً، که ع لدی  س: این قاعده لو کان ل ان مث  مسمله نه و مقدمه واجب جزو ملازمات عقلیه و غیرمستقلا

 علم اصول ؟؟؟ 

 ج:  ه آن  یست که جزو مستقلات عقلیه، آن  یست. 

 س: و غیرمستقلات. 

 ج:  ه، غیرمستقلات هم  یست. 

 س: حکم شرع ....
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 ج:  ه آن هم  یست. 

 س: حکم شرع  .... ملازمه دارد با اجتهاد عقلاً. 

ی بک د عا عق  این حکم را بک د. مثلاً شارع باید یک چیزی را ج:  ه غیر مستقلات این انت که شارع باید یک کار

گوییم از عدم وجود  له کلاری واجب بک د عا عق  بیاید بگوید این مقدمه لازم انت. اما این جا فرض این انت م 

ودن،  ه چیزی شد، یع   باید این معلوم بودن، این آشکار بشده، اگر این کار را شارع کرده بود باید این امر ا جام م 

ها در ن ی  عحقق آن انت. این جا  ه، در ن ی  عحقلق که در ن ی  عحقق آن انت، مث  مقدمه واجب و فلان و این

کرد لد  له فهمید د، اطلاع از آن پیدا م شود این انت که این اگر بود باید همگان م آن  یست، بلکه آن که ادعا م 

 در ن ی  عحقق آن هست. 

عوا یم از آن انتفاده ک لیم این قاعده کجاها کاربرد دارد و م « الامر الثا   موارد جریان القاعدة»ه: فرماید کخب م 

الأول إن  القاعدة المذکورة قد عجری بلحلاظ الحکلم »و فقهاء باید از آن انتفاده ک  د، اصولیین از آن انتفاده ک  د؟ 

ین: اعمال القاعدة ف  ما ورد فیه  صع و ارید بذلک طرح الشرع  کما عرفت مثاله ف  مستح  ال حث و هذا عل   حو

ذلک ال ص أو طرح ظهوره کما ف  مثال الاقامة اذا انتظهر ا من الروایات وجوبها ف تلک القاعدة یحم  ظهورها عل  

 « الانتح اب

، انلتفاده خواهیم اعمال ک لیممورد اول جای  انت که این قاعده را به لحاظ حکم شرع  و اث ات حکم شرع  م 

یع   ابتداء( عرض شد. حالا این انتفاده حکم شلرع  « مستح )»ک یم از آن، همان جور مثال  که در ابتدای بحث 

ما عوی این مسمله یک  ص  داریم، یک روایتل  داریلم، عارةً برای این انت که  از این قاعده خودش دو  حو انت؛

خواهیم دنت از ظهور آن روایت یا آیه برداریم. مث  هملین مثلال  کله ای مثلاً داریم اما به وانطه این قاعده م آیه

زده شد، خب روایاع  داریم که برای  ماز اقامه بگو، روایاع  داریم که برای  ماز اذان بگویید، این روایات را داریم و 

گفتیم ک لد یلا مل گفتیم ظاهرش دلالت بلر وجلوب م ظاهر این روایات اگر ما بودیم و خود این روایات ع ها، م 

گفتیم ارشاد به ک د. ما اگر بودیم و این روایات م ظاهرش این انت که ارشاد به جزئیت و شرطیت برای صلات م 

گفتیم حکم عکلیف  انت یا وضع . اما این که شرطیت انت، ارشاد به جزئیت انت، یا ارشاد به وجوب انت. یا م 

رای  ماز وضعاً، این آشکارا  شده برای همه و در فقه اختلاف  باق  ما لده، لم ی ن وجوب آن عکلیفاً یا شرطیت آن ب
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عده  ادری به آن قائ  شد د، این خودش دلی  انت بر این که این وجوب   وده. اگر این وجلوب بلود بلرای همله 

قری له  فهمیم ظهور ایلن روایلات ملراد  یسلت، و ایلنشد. پس ب ابراین از عدم آشکاری این وجوب م آشکار م 

شود. این مورد اول که  صوص  داریم اما به قری ه این قاعده، رفع شود بر این که آن روایات حم  بر انتح اب م م 

 ک یم. از ظهور آن  صوص م 

عوا یم در راه اث ات حکم شرع ، برای مورد دوم این انت که اصلاً  ص  هم  داریم، پس در مورد ما از این قاعده م 

 تفاده ک یم. حکم شرع  ان

ز  د و ما انلتظهارمان عوا یم از ظهور دنت برداریم. وقت  فقهاء یک حرف  م س: حاج آقا ما از شهرت فقهاء  م 

عوا د بیاید آن ظهور را برای ما علوض یک چیز دیگری انت ول  مخالف شهرت انت، این شهرت چه جوری  م 

 عوا د؟ بک د؟ ول  آن قاعده لو کان م 

 ک د بله.لو کان در جای  که جریان پیدا م ج: ب ی ید 

 س: از شهرت اقوی انت؟

ج: بله. چون جای  که به خاطر خصوصیات آن جا ملازمه را ق ول کردیم، فقیه باید این دقلت را در اعملال داشلته 

وجلود آن  ای دارد با این که لإشتهر و بان یا  ه، اگر ملورد جلوری باشلد کلهباشد که ب ی د این مورد چ ین ملازمه

گوییم شلهرت انلت ملازمله عر انت. ول  آن جاهای  که ما م ها مهمملازمه با اشتهار و ابا ه داشته باشد بله از آن

ها شاید اطلاع  دارد، لزوم   لدارد گوییم چ ین شرط  انت که همگا    یست، خیل  دارد. مثلاً در یک چیزی م 

وا ین کشور، بسیاری از قوا ین کشور هم آن کس  هم که اجرا ک  ده انت اطلاع داشته باش د، چون همگا  ... مثلاً ق

شود کس  از آن اطلاع  داشته باشد. مث  این که خ ر  دارد که چ ین قا و   وجود دارد ول  یک چیزی انت که  م 

ع ور ک د صلد عوملان  خواهدهر خیابا  ، اگر قا ون این بود که هر کس  از خیابان ارم م  اگر مثلاً ع ور از خیابان،

شد، چون همه  یاز دار د و همله هلم گذشت همگا   م باید بدهد، این یک قا و   انت که همین دو روز از آن م 

شد که بله این اصلاً ل ان و ظهلرل این عر م باید صد عومان بده د، اگر چ ین قا و   بود که از قا ون ب زین خیل  مشک 

خواه  مثلاً از کشور خارج بشوی باید مثلاً فلان مقدار...  ه، این ملورد  وشته که اگر م جور جای ، اما فلان قا ون 

ابتلاء همه  یست، لإشتهر و بان   ود. پس باید به خصوصیت عوجه بک ید. اجازه بدهید ملن ایلن ع لارت را، چلون 


